
شايد از ميان 
همه ى بدعاقبتان، 
شرح حال ابليس 

رقت انگيزتر باشد 
و همين عامل، 
حمايت و دفاع 
برخى از عرفا 
را نسبت بدو 

برانگيخته است. 

او كه تا آخرين 
لحظه نخواست 

جز به درگاه 
حق سجده 

آورد. در عرفان 
از اين صفت 
او با عنوان 
«فتوت» ياد 

شده است
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اميرحسين مدنى
دانشجوى دكترى 
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چکيده
ــى(2) و در درس اول، از قول خواجه  ــات فارس ــاب ادبي در كت
ــانم از بدى  ــداالله انصارى چنين مى خوانيم كه: «الهى، ترس عب
ــم كه خواجه  ــى خود.» همه مى داني ــود، بيامرز مرا به خوب خ
عبداالله و عرفايى چون او، لغزش و بدكردارى به معناى مصطلح 
نداشته اند تا ترسان و نالان به درگاه خداوند عذر بخواهند بلكه 
دلهره ى همه ى آن ها به نوعى از «بازى غيرت» و ايمن نبودن از 
اين بازى بوده است و دغدغه ى اين كه «اهل ايمان همه در خوف 
دَمِ خاتمت اند». كوشش نگارنده در اين مقاله، بررسى دو قطب 
روشن و تاريك «دم خاتمت1» همراه با اشاره اى به سرافرازان و 

سرافكندگان اين دو قطب است.

کلید واژه ها:
بازى غيرت، حُسن عاقبت، سوء عاقبت، قضا و قدر.

من كه باشم كه به درگاه تو صبح صادق
هست لرزان كه مباداش كه كذاب كنى                  مولوى

مقدمه
ــن دين داران و به خصوص  ــا يكى از نكاتى كه همواره ذه ب
عرفا و مقرّبان را به خود مشغول داشته و آنان را بين «خوف» 
ــت كه  ــتى اس ــت، تقدير و سرنوش ــته اس و «رجا» نگه داش

«خوش عاقبتى» يا «بدعاقبتى» آنان را رقم مى زند. 
ــقاوت هركس بسته به «دَم  ــعادت و ش ــاس، س بر اين اس
ــت. نه آن زاهدى، كه به قول  خاتمت» و لحظه ى رفتن اوس
ــود مى  نازد» حق دارد از «بازى  خواجه عبداالله، «به زهد خ
غيرت» و بدعاقبتى ايمن باشد و نه آن رند خراباتى مجاز به 
«نااميدى از سابقه ى لطف ازل». در اين مقاله، براى بررسى 
ــه گروه  ــوع مهم «دم خاتمت»  ـ به طور ضمنى ـ از س موض
سخن به ميان آمده است: 1. خاصان يا به تعبيرى «زاهدان»، 
2. رندان، 3. گروهى كه نه زاهدند و نه رند، يعنى كسانى كه 
ــواهد، گروه  كار خود را به «عنايت» رها مى كنند كه بنابر ش

سوم بيش از دو گروه قبلى از بازى غيرت در امان اند.

ــن و تاريك  ــه دو قطب روش ــه تاريخ، ب ــا نگاهى گذرا ب ب
«عاقبت» برمى خوريم؛ يكى «حُسن عاقبت» و سرافرازان آن، 
مثل فضيل عياض، ابراهيم ادهم، نصوح، حربن يزيد رياحى 
ــرافكندگان آن مانند: بلعم  ــوء عاقبت» و س و...؛ ديگرى «س

باعورا، هاروت و ماروت، ابليس و برصيصاى عابد.

به راستى كه هيچ كس نمى داند كه آخر به چه حالت مى رود؛ 
پس به ناچار بايد اذعان كرد كه «حكم مستورى و مستى همه 
بر خاتمت است» (حافظ، 1385: 215). فاصله ى «ايمان و كفر»، 
ــجد و ميخانه»، «صومعه و دير» و سرانجام، «شيخى و  «مس
خوك بانى» بسيار ناچيز و پيش بينى نشدنى است. پس با اين 

وصف، زاهدى كه از «بازى غيرت» ايمن شود، احمق است:
زاهد ايمن مشو از بازى غيرت زنهار

كه ره از صومعه تا دير مغان اين همه نيست  (همان: 73)
حُسن عاقبت و نقطه ى مقابل آن، سوء عاقبت دو مقوله اى 
ــواره مورد توجه خاص و عام  ــتند كه در طول تاريخ هم هس
بوده اند. در اين ميان، به نظر مى رسد كه فرد هرچه در مراتب 
ــد، به همان اندازه خطر سقوط او نيز  بالاترى قرار گرفته باش

بيش تر خواهد بود.
جان عزيزان گشت خون تا عاقبت چون است چون

از بدگمانى سرنگون در انتها آويخته
(مولوى، 1363: غزل 2274)

خاصان يا به تعبير مولانا «عزيزان» هميشه به نوعى سر در 
گريبان دارند «تا چه برآرد ز غيب عاقبت كار را»2 (همان: غزل 
204). به نظر ايشان، «ولى بودن در حال، مانع از تغير مآل كسى 
ــيرى، 1410: 160)؛ مو به اندام آنان سيخ مى شود  نيست» (قش
وقتى حكايت سفيان ثورى را مى خوانند كه گفت: «سه استاد 
را خدمت كردم. چون كار يكى به آخر رسيد، جهود شد و در 
آن وفات كرد، ديگر تمجّس، ديگر تنصّر. از آن ترس طراقى از 

پشت من بيامد و پشتم شكسته شد.» (عطار، 1378: 224)
ــود كه  ــرس و نگرانى آن ها (خاصان) وقتى بيش تر مى ش ت
تلبس ابليس را بر «عالمان كامل» مرور مى كنند كه: «بعضى 
صاحبان همت هاى عالى كه تحصيل همه گونه علوم شرعى 
ــان كه به  ــى كرده اند، بدين حيله ى پنهان مى فريبدش و ادب
ــوند، به  دليل آن چه آموخته اند، دچار خودبزرگ بينى مى ش
بعضيشان مى گويد: تو رنج بسيار كشيده اى؛ اكنون وقت لذت 
بردن است و اگر هم لغزشى روى دهد چون تو عالمى، عقوبت 

نكنند.» (ابن جوزى، 1368: 107-106)
از طرف ديگر، كسانى كه چندان اميدى به رستگارى ندارند، 
مأيوس نمى شوند و در جواب كسى كه با خوارى و نوميدى با 

آنان سخن مى گويد، چنين پاسخ مى دهند:
نااميدم مكن از سابقه ى لطف ازل

تو چه دانى كه پسِ پرده كه خوب است و كه زشت
(حافظ، 1385: 78)
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يا اين طور مى گويند كه: «كار نه كردِ بنده دارد، كار خواستِ 
االله دارد» (پير هرات، 1365: 144). تا به حال از دو گروه نام برده 
شد: يكى زاهدان و ديگرى رندان. (البته رند در معناى منفى 
آن، يعنى كاربرد آن قبل از حافظ)3 اما گروه سومى هم وجود 

دارند كه نه زاهدند و نه رند و استدلالشان اين است:
چون حُسنِ عاقبت نه به رندى و زاهدى ست

آن به كه كار خود به عنايت رها كنند  (حافظ، 1385: 189)
آن ها معتقدند كه: «بوجهل از كعبه و ابراهيم از بت خانه، كار 
عنايت دارد باقى بهانه. ابراهيم را چه زيان كه پدر او آزر است؟ 
آزر را چه سود كه ابراهيم او را پسر است؟ نور در طاعت است 

اما كار به عنايت است» (پير هرات، 1365: 60).
با همه ى اين احوال «اهل ايمان همه در خوف دم خاتمت اند». 
منتها اين دم خاتمت به بعضى زيبا و شيرين و به برخى زشت و

رسوا رخ مى نمايد. فضيل عياض بيش از هر كس ديگر به «حُسن 
عاقبت» شهره است. اين عبارت زيباى روزبهان بقلى در مورد 
وى و ديگر عاقبت به خيران به خوبى صدق مى كند كه: «بسيار 
ــت كه حق را به نور حق شناسد؛ در معصيت بيگانه  عاصى اس

است. عصيان از او عارضى است» (روزبهان بقلى، 1374: 300).
فضيل كه در آغاز دزدى و راه زنى مى كرد، عاقبت به مقامى 
والا و شأنى رفيع دست يافت و به قول عطار «در ورع و معرفت 
بى همتا شد» (عطار: 89). ابراهيم ادهم نيز كه در مقامِ پادشاهى 
ــت كه «چهل سپر زرين در پيش و چهل  چنان رفعتى داش
ــمول توفيق  گرز زرين در پس او مى بردند» (همان: 102) مش
ــد تا اين كه «شاه اقليم اعظم» گرديد و تا جايى پيش  حق ش
ــد در حق او لقب «مفاتيح العلوم» را به كار برد  رفت كه جني
(همان). نصوح هم ـ كه توبه ى او زبان زد خاص و عام است ـ در 
اثر پيشامدى مشمول رحمت حق شد و او كه پيش از اين در 
بن چاهى زبون و خوار و گرفتار بود، اكنون به مقامى رسيده 
بود كه ادعا مى كرد: «در همه عالم نمى گنجم كنون»4 (مولوى، 

.(2313/5 :1377
ــانى قرار دارند كه دچار  اما در قطب تاريك عاقبت هم كس
ــده اند. بلعم باعورا يكى از آن هاست كه  ــران ابدى» ش «خس
«طاعت ظاهر در شقاوت ازلش» تأثيرى نداشت (بقلى، 1374: 
ــوس، 187).  ــام نبوت دارد (قام ــم كه در تورات مق 300). بلع
ــم اعظم  ــتجاب الدعوه بود و اس ــدى از اهل كنعان و مس زاه
خداوند را مى دانست. گويند وقتى موسى(ع) به قصد خروج از 
مصر همراه قوم خويش به كنعان رسيد، در ارض بلقا پادشاه 
ــم را الزام كرد تا در حق قومش دعايى بد كند تا  ولايت، بلع
بدان سرزمين راه نيابند. نفرين بلعم هم سبب شد تا قوم در 
تيه سرگردان گردند. چون موسى از نفرين او واقف گشت، او 
ــبب اين دعا ملعون شد  نيز در حق وى دعاى بد كرد و به س
ــت كه دائم زبانش از دهان بيرون بود.  و هم چون سگى گش

«و بلعم به زهد خود مى نازيد، به رنج مسخ مبتلا شد، فمثله 
ــگ در او شد» (افلاكى، 1375: 433). بزرگان  كمثل الكلب، س
ــى با ذكر نام او شرح حالش را مايه ى  ــيارى در ادب فارس بس
ــته اند. عطار در عين حال كه او را مردى زاهد و  عبرت دانس
ــان مى كند كه: «شبى ناگهان سر از  عابد مى داند، خاطرنش
سجده برمى دارد و صد دليل براى نفى صانع مى آورد و آفتاب 

را به خدايى مى گيرد» (پورنامداريان، 1375: 221).
ــس» تصريح مى كند كه:  ــد از ذكر او و «ابلي مولانا هم بع
ــان عبادت ها و دين»5 (مولوى، 1377: 4788/3).  «سود نامدش
ــتگان مقرب بود و نزديك به هفت صد  ابليس نيز كه از فرش
هزار سال به طاعت مشغول بود، نتوانست به سلامت از كمند 
ــدنش  «بازى غيرت» بگذرد؛ چرا كه در «لوح»، «لعنتى» ش

مقرر شده بود:
هفت صد هزار سال به طاعت ببوده ام

وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود
در لوح خوانده ام كه يكى لعنتى شود

بودم گمان به هركس و بر خود گمانه بود6
(سنايى، 1354: 871)

شايد از ميان همه ى بدعاقبتان، شرح حال ابليس رقت انگيزتر 
ــد و همين عامل، حمايت و دفاع برخى از عرفا را نسبت  باش
ــت. او كه تا آخرين لحظه نخواست جز به  بدو برانگيخته اس
ــان از اين صفت او با عنوان  ــجده آورد. در عرف درگاه حق س
«فتوت» ياد شده است؛ تا آن جا كه حلاج گفت: «ما صحت 
الفتوه لاحد الا لابليس و احمد» (نيكلسون، 1374: 16). شايد 
همين قطب مثبتِ شخصيت او باعث شده است كه بزرگانى 
چون عين القضات او را «شيرمرد» (زرين كوب،  1369: 201) و 
شيخ ابوالقاسم گرگانى وى را «خواجه ى خواجگان» و «سرور 
مهجوران» (نيكلسون، 1374: 157) بنامند. هاروت و ماروت نيز 

كه در بارگاه قدس الهى:
مست بودند و رهيده از كمند

هاى و هوى عاشقانه مى زدند          (مولوى، 1377: 804/3)
سرانجام دچار نيش زهرآلود بطر گرديدند؛ چرا كه آن ها نيز:

اعتمادى بودشان بر قدس خويش
چيست بر شير اعتماد گاوميش7       (مولوى، 1377: 3327/1)

حكايات ياد شده نشان مى دهد كه اولاً «از ولادت تا به حين، 
امتحان بر امتحان است اى پدر8 (مولوى، 1377: 745/3-746)؛ 
دوم اين كه در نيل به مقصود، غير از كوشش ها و رياضت هاى 

شخص، توفيق حق هم بايد رفيق راه باشد.
نرسد كس به كعبه ى تحقيق

تا نباشد رفيق او توفيق                   (سنايى، 1360: 129)
در پايان، ذكر دو نكته ضرورى است؛ يكى اين كه «كشتگان 
ــياهان تاريخ  ــن معنا كه روس ــمرد»؛ به اي ــر را نتوان ش قه

اهل ايمان همه 
در خوف دم 
خاتمت اند». منتها 
اين دم خاتمت به 
بعضى زيبا و 
شيرين و به برخى 
زشت و رسوا رخ 
مى نمايد. فضيل 
عياض بيش از 
هر كس ديگر به 
«حُسن عاقبت» 
شهره است

در قطب تاريك 
عاقبت هم كسانى 
قرار دارند كه 
دچار «خسران 
ابدى» شده اند. 
بلعم باعورا يكى 
از آن هاست كه 
«طاعت ظاهر در 
شقاوت ازلش» 
تأثيرى نداشت
 بسيار پيداست



انسان به تعبير 
عين القضات 

«مسخر مختار» 
است؛ يعنى، 
آدمى چيزى 

مى شود و به 
جايى خواهد 

رسيد كه حكم و 
قضاى الهى بر 
آن رفته و اين 
تغييرنيافتنى 

است
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ــوند بلكه به قول  به هيچ وجه محدود به اين چند نفر نمى ش
مولانا:

صد هزار ابليس و بلعم در جهان
هم چنين بوده است پيدا و نهان

اين دو را مشهور گردانيد اله
(مولوى، 1377: 3307-3306/1) تا كه باشد اين دو بر باقى گواه

ــه از «قضا و قدر» الهى نمى توان گريخت و با آن  دوم اين ك
نمى توان جدل كرد. «با قضا پنجه زدن نبود جهاد» (مولوى، 

1377: 979/1). نه تنها آدمى بلكه
هژبر جهان سوز نر اژدها

ز دام قضا هم نيابد رها                  (فردوسى، 1376: 112)
نه فقط عقل يك يا چند شخص خاص، بلكه «عقل خلقان 
در قضا گيج است گيج» (مولوى، :1377 2286/2). گيجى خلقان 

هم دو علت مى تواند داشته باشد:
ــه تعبير مولا على(ع) «راهى  ــى اين كه اين قضا و قدر ب يك
ــت بس تاريك و دريايى است بس ژرف9» (زمانى، 1380:  اس
ــا را گونه گون  ــه قول مولانا «اين قض ــه ب 347/3). دوم اين ك

تصريف هاست»10 (مولوى، 1377: 2760/6).
ــر و شورانگيز» در يك جمله  نتيجه ى كلى اين بحث «ش
ــان به تعبير عين القضات  ــود و آن اين كه: انس خلاصه مى ش
ــود و به  ــت؛ يعنى، آدمى چيزى مى ش ــخر مختار» اس «مس
جايى خواهد رسيد كه حكم و قضاى الهى بر آن رفته و اين 

تغييرنيافتنى است.

پى نوشت
1. عنوان مقاله را از شعر مولانا برگرفته ام:

اهل ايمان همه در خوف دَم خاتمت اند
خوفم از رفتن توست اى شه ايمان تو مرو (مولوى، 1363: غزل 2215)

2. سر به گريبان دَرَست صوفى اسرار را
تا چه برآرد ز غيب عاقبت كار را (همان: غزل 204)

ــگ و ادب ما از  ــى و معنايى، در تاريخ فرهن ــد از جهت مفهوم 3. رن
ــه مرحله گذشته است: مرحله ى منفى، مرحله ى مثبت، مرحله ى  س
ــر در اين  ــب اطلاعات بيش ت ــاى منفى (براى كس ــت به معن بازگش
ــه، ر. ك. به دادبه، اصغر، مقاله ى «مكتب حافظ، مكتب رندى»،  زمين

حافظ پژوهى، دفتر دوم، 1378).
4. در بن چاهى همى بودم زبون

در همه عالم نمى گنجم كنون
5. بلعم باعور و ابليس لعين

سود نامدشان عبادت ها و دين
6. اين غزل با مطلع:

با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود

به گفته ى شفيعى كدكنى يكى از پرشورترين و دل انگيزترين «غزل ها» 
در ادب فارسى به شمار مى رود. (از افاضات شفاهى استاد). ضمناً تحرير 
ــجادى:  ديگرى از اين غزل با اندك تفاوتى در ديوان خاقانى (چاپ س

ص 616) وجود دارد.
ــا ر. ك به اعلام قرآن، ص  ــرح حال آن ه 7. براى آگاهى بيش تر از ش
632 به بعد، تفسير طبرى 95/1، آفرينش و تاريخ 11/3، روضه الصفا 

53/1 و...
8. گفت يزدان از ولادت تا به حَين

يفُتنون كُلّ عامٍ مرّتين
امتحان در امتحان است اى پدر

هين به كم تر امتحان خود را مَخر
9. «طريق مُظلم فَلا تسلكوه و بحر عميق فلا تلجوه».

10. اين قضا را گونه گون تصريف هاست
چشم بندش يفعل االله مايشاست
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